
و دين در فلسف  كانتةانساني شدن علم

∗االله قرباني قدرت

 چكيده
و نيز بـرة مدرنيته بر انديشةكانت يكي از تأثيرگذارترين فيلسوفان غرب در دور  فلسفي

و دين بوده است،ةمسئل را علم  اهميت اين مسئله از آنجاست كـه تـاريخ فلـسفه مـدرن
ت مي و مابعد كانت به دو دوره ماقبل  زيرا بـر اثـر فلـسفه كانـت بـود كـه؛قسيم كردتوان

كه از دكارت شروع شده بود به هستي، به كمال نهايي خود رسـيدونگرش جديد انسان
و مابعدالطبيعه به مسير جديدي قدم گذاشتند كـه در ايـن كه بعد از كانت، فلسفه تا آنجا

به خود گرفتند و هويت جديدي را و دين معنا . رهگذر علم
از فلسفي كانت را از جهتـي مـية انديش موضوعات و و جهـان تـوان انـسان، خـدا

و هنر دانست جهتي ديگر علم، مابعدالطبيعه،  در هـر حـال، كانـت در آثـار. اخلاق، دين
و ديـن در محـدوده عقـل تنهـا«،»نقد عقل محض«اساسي خود چون  ،»نقد عقل عملي

و تواناييهاي او را محور اساسي پژوهش فلسفي و ايـن انـسان دهـد خود قرار مـي انسان
و ديـن كه معرفت، اخلاق و غيره است داراي تواناييهاي شناسايي، اخلاقي، ديني، هنري

. داراي اهميت خاص استپژوهشبراي ما در اين 
 زيرا او تقسيم عالم، فهم حقيقت، اخلاق،؛دهد كانت محور هستي را انسان قرار مي

و دين را تنها در پرتو تو و اعتبـار مـي علم و تكليف انسان داراي معنا و اراده دانـد اناييها
و دين انسان  و دين استكه اين همان علم ضمن اينكه جهـان. مدار يا انساني شدن علم

و تجربي است  و علـم؛واقعي اين انسان نيز، همان جهان پديداري  يعنـي واقعيـت ديـن
و تواناي بيشتر و تنها در حد و اراد در همين دنياي تجربي وةي فهم  انـسان داراي اعتبـار

و،در نتيجه. ارزش است و خواسـتها  براي انـسان هـيچ واقعيتـي فراتـر از دنيـاي مـادي
. تواناييهاي او وجود ندارد

 گان كليديواژ
. اخلاق؛ احكام تأليفي پيشين؛ ناپديدارها؛ پديدارها؛ دين؛ علم؛انسانيت

∗�� �� ���	
 ����������� ���� �����)��(�����  �!"� �

و تابستان–5نامه حكمت شماره 1384 بهار



و تابستان،5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 146  1384 بهار

 مقدمه

و انديش اوةاهميت كانت و زنـدگي انـسانةدر دور فلسفي  مدرنيته، براي فهـم هـستي

 زيرا روند تغيير جايگاه انسان نسبت به هستي، كـه از دكـارت آغـاز؛امري آشكار است

و سپسش  كانـت را بـهة تا آنجا كه فلـسف،گل به نهايت خود رسيده،ده بود، در كانت

 كـه تـأثيرات آن ادي انـسان دانـستيخودبنو عالي از سوبژكتيويسمةنمونتوان حق مي

و نيز واقعيت و هستي و توانسته است حقيقت وهاهنوز هم ادامه دارد ي مهمي چون علم

و محوريت و تبيينادين را، بر اساس انسان .دكنو تفسير

 ناتواني اصحاب اصالت عقـله او ابتدا با ملاحظ؛ اهميت كانت تنها اين نيست،البته

اعـلام كـرد لذا؛ديدي اساسيها را دچار چالشو تجربه در شناخت هستي، مابعدالطبيعه

و توان  و صدور هرگونه حكم مابعدالطبيعي، بايد قواي شناسايي انسان كه قبل از تحقيق

و ارزيابي را شناخت او  ميكرد؛نقادي  كـه انـسان شـود زيرا با انجام اين عمل مشخص

لا و امكانات وداراي چه ابزارها  اينكه ايـن ابزارهـا زم براي شناخت حقايق هستي است

كاستداراي چه ويژگيهايي مياجو شناخت انسان با استفاده از آنها تا .بديا گسترش

 مابعدالطبيعه در زمان خود، فيلـسوفانيهاف كردن تلاشق كانت ضمن متو،بنابراين

و قابليت ي او بر هـر شـناختي مقـدمهارا به اين مسئله واقف كرد كه شناخت خود انسان

و مرتبط با سوبژكتيويسم اوسـت كـهة فلسفيهاي اساس يكي از جنبهو اين است  كانت

. فلسفي بعدي گذارده استةسزايي بر انديش تأثيرات به

و دين داراي اهميت خاصـ است كه از اين رهگذر  اسـت؛ينگرش كانت به علم

م او با اعلام ورشكستگي مابعدالطبيعـه، حقيقـت را تنهـا از طريـق علـ،زيرا از يك سو

كه؛داند مي يافتني دست يافته از احكـام تـأليفي در نظر او تنها قضاياي علمي تشكيلچرا

و ضروري هستند  و ابتنـايبا، از سوي ديگر؛پيشين داراي اعتبار كلي ديـن بـر اخـلاق

و جنب ـ آنايـزد مـيرا الهـي ديـنةمحوريت انسان در اخـلاق، منـشأ و ود را بـر اراده

م  و راززدايـييخواست انساني مبتني كند كه اين هر دو در زمان كانت تصويري انساني

و دين در نظري  رو. فلسفي كانت اسـتةشده از علم  در ايـن مقالـه بـا فـرض،از ايـن

و اينكه او حقايق معرفتيسوبژكت  عـالم تجربـهة را تنها در محـدود شناختي ويسم كانت
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مي،داند داراي اعتبار مي كه تلاش در، فكري خودة كانت در منظوم شود نشان داده شود

ووو توجه به تجربهينتيجه رد امكان مابعدالطبيعه عقل عـالم حـس، تفـسيري دنيـوي

و علم ارائه مي  از دهد كه جنبه انساني از دين و الهـي ديـن و معنـوي علـم هاي عقلاني

المعة همان محدود كردن علم در حوز،شود كه اين تفسير كانت در واقع آنها زدوده مي 

و انكار هر  و نيز پديدار گونه امكان شناسايي عقلاني خارج از حوزه پديدار براي انسان

و بر محور قابليت  كههاو خواستهاتنزل جايگاه دين در حد، دين انساني هري انساني بود

. اساسي مدرنيته فلسفي بودويژگينيز در ساختار طرح سوبژكتيويسم كانتي، دوي اينها

ر فلسفي كانتي تفكهاويژگي

 احكام تأليفي پيشين

شد همان  كانـت ضـمن رد ادعاهـاي مابعدالطبيعـه عقلـي بـراي شـناخت،طور كه بيان

 آغـاز، ايـن در واقـعوحقايق جهـان، بـر ارزيـابي قـواي شناسـايي انـسان توجـه دارد

 او براي اجراي اين طرح، در منطق استعلايي خـود، از ميـان.شناسي كانت است معرفت

و غيره، به حكم توجه دارد حكم،  زيرا بر آن است كه تنها در حكم است؛قضيه، استقرا

 توانـد صـادق يـا كـاذب باشـد شـود كـه مـي به موضوعي نـسبت داده مـي مول كه مح

)Kant, 1997 127–130(و هر يك از آنها را نيـز؛ و پسين  او سپس احكام را به پيشين

و تركيبي تقسيم مي و تركيبـي از ايـن؛كند به تحليلي  ميـان دو حكـم، تحليلـي پيـشين

 زيرا در احكام تحليلي پيشين كه مقدم بـر تجربـه؛ پيشين مورد نظر كانت است)تأليفي(

م موحهستند، و لذا صدور اينضمول در مفهوم و وع مندرج است گونه احكـام، حكـم

مح در حالي.تأليف جديدي را در بر ندارد   مفهـوم ول در م ـكه در احكام تأليفي پيشين،

و لذا و در نهايـتصموضوع مندرج نيست ،دور اين احكام ايجـاد يـك حكـم، تـأليف

و محمول زيرا؛معرفت جديدي است  چيزي است كه از خارج به موضـوع نـسبت داده

 ;Guyer, 1998, 180-183؛145-1367،140 ورنر،كـ( شـود تأليف جديدي حاصل مي

Kant, 1997, 130-133(رو؛ به اين احكا، از اين وم براي كانت منظور تعيين معيار علـم

ميميعل و معارف بشري اهميت خاص ح يابنـد تـا آنجـا كـه بودن دانشها و او قانيـت

و حتي مابعدالطبيعه را با معيـار احكـام تـأليفي پيـشين  اعتبار رياضيات، فيزيك، اخلاق
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مـ.دكن بررسي مي گيـرد كـهيكانت براي احكام تأليفي پيشين دو ويژگي اساسي در نظر

و ضرورتا عبارت مي. ند از كليت  قـضايايةشود كه كلي او بر آن است كه آنچه موجب

ماةپيشين به معناي وسيع ضروري باشند، عمل اين قضايا در هم  امـور در بارة تفكرات

ب و و،بـه بيـان ديگـر ). 149، 1367 كـورنر( تفكرات علمـي اسـته ويژه واقع  اصـول

ا حكام تأليفي پيشين، هم با واقعيت عيني عالم خارج مطابقت واقعيات موجود بر اساس

و هم با ساختار ذهن  و عقلانـي مـا مطـابق اسـت دارد  يعنـي،)60، 1378،هـدي مجت(ي

مي.استمعقول  در نظر كانت حكم تأليفي پيشين محل تلاقي امور عيني:توان گفت لذا

م؛با امور ذهني است فاهيم ذهني ما تنها بـا صـدور يعني تطابق واقعي بين امور عيني با

ميياحكام تأليف  به پيشين واقعيت طور كامل در فيزيـك نيوتـون وجـود يابد كه اين امر

مي، بنابراين.دارد و ضرورت، كه صفات مميز:گويد كانت  پيـشيني احكام تـأليفة كليت

و معيار اصلي عينيت نيزه زمين،است بقـت زيرا عينيت در نظر كانت همان مطااست؛ساز

و به عبارت ديگر   عينيت پذيرش وجـود قـوانين،دادن امور ذهني با امور خارجي است

و ضروري در طبيعت است كه احكام تأليف .ست پيشين بيانگر آنهايكلي

و فهم  مقولات حس

و عقل تقسيم  تـلاش داردودكنـ مـي كانت سپس قواي شناسايي انسان را به حس، فهم

قوةنحو ابتدا كه و فهم را ارزيابية عملكرد دو دو.دكنـ حس در نظـر او، انـسان داراي

و فهم استةقو و مكـان،حسة وظيف. اساسي شناخت، يعني حس ، بـا مقـولات زمـان

هـاي خـارجيت حاصل از دادها فهم تركيب كثرةوظيف. هاي خارجي است دريافت داده

يائو هـيچ منـش حال كه هر دوي اين قوا جزء ساختار ذهن انسان هستند در عين. است

و معرفت موقوف به كسب داده،در عالم تجربه ندارند از اما حصول علم هـاي خـارجي

و مكان است  و جـزء؛طريق حس در قالب زمان و مكان پيشين  يعني هرچند خود زمان

 بـه.ستهاي خارجي داراي هـيچ محتـوايي نيـ ند، بدون كسب دادها ساختار ذهن انسان

و زمان شرايط لازم پيـشين توان گفتمي،عبارت ديگر و هـستندي حـسة تجربـي مكان

و زمـان حاصـل شـده،شود پس آنچه در شهود تجربي عرضه مي  تنهـا از طريـق مكـان

هاي ظاهر حس خارجي است، يعني شـرط ذهنـي زيرا مكان صورت جميع جلوه؛است
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و همـة پـس.دشـو احساس است كه شهود خارجي تنها از طريق آن ممكن مـي  اعيـان

مييااشي و بايد نمودار شوند خارجي واقع، در مكان نمودار زمـان نيـز صـورت. شوند

و شـهود؛حس دروني است  و حالات خودمان، پس هر ادراك  يعني شهود دروني خود

و مكــان صــورت گيــرد ؛1372،254تون،سكاپلــ.رك(تجربــي بايــد از رهگــذر زمــان

Ewing, 1967, 30- 40(.

و مكا و تجربي، يعني متعلق به عالم مـادههان واقعيت اما از آنجا كه زمان ي پديداري

ةكه وظيف حاليدر.و تجربه هستند، معرفت حاصل از آنها نيز بايد معرفتي تجربي باشد

و دريافت داده و مكان تنها گردآوري و علـم حس با مقولات زمان هاي خـارجي اسـت

قوةحاصل از آن، نتيج  وةكانـت وظيفـ،رو از ايناست؛ فاهمهة فعاليت  فاهمـه را كـار

مي هاي حاصل فعاليت بر روي داده و معرفـتةداند كه نتيج شده از سوي حس  آن علـم

و ادراك متفاوت هستند؛ استيي واقعي كانتابه معن  يعنـي؛ زيرا در نظر او حكم كردن

 كـه در حـالي.هـاي خـارجي اسـت حـس بـراي دريافـت انبـوه دادهةادراك عمل قـو

و تأليف دادهةحكم عمل قو ،رنروكـ:رك(اسـت شـده هـاي كـسب فاهمه براي تركيب

1367،152(.

سهةكانت براي تبيين نحو بنـدي تـايي طبقـه عملكرد فاهمه، آنها را در چهار گروه

و جهـت اسـت كـه هـر يـك؛كند مي  اين گروهها شامل احكام كميت، كيفيت، نـسبت

مه ايجاد وحدت، كثرت، تماميـت از جمله كاركردهاي فاه. مقولات خاص خود را دارد

ةاما توجه اصلي كانت در بحـث مقـولات بـه نحـو. است خودةو غيره در احكام صادر 

در. استعملكرد فاهمه با استفاده از اين مقولات او بر آن است كه اطلاق مقولات تنهـا

هاي حس در قالب احكام ادراكي بـراي فاهمـه نمـودار پذير است كه داده صورتي امكان 

و هم فاهمه بايدهاو حصول علم، هم داده آگاهي يعني براي؛وندش به حس فراهم آيند

مي،رو از اين. ها عمل كند بر روي داده  هـا فكر يا همان فاهمـه بـدون داده:گويد كانت

و ادراك نيز بدون مفهوم حاصل از فاهمه تهي است  و؛نابيناست  يعني حـس بـه فاهمـه

وةد، پس براي هرگونه تجرب فاهمه به حس نيازمند هستن  عيني معتبر دو شرط ضـروري

دنادراك باش قابل شرط ضروري اول براي اينكه اعيان؛اساسي در نظر كانت وجود دارد

.)1367،190، كـورنر(ن مورد تفكـر قـرار گيرنـد براي اينكه اعيا،و شرط ضروري دوم
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 ـهن انـسذ مقولات فاهمه را نيز جزء ساختار،كانت در عين حال صـورت پيـشينه ان ب

و بر آن است كه از آنجا كه مقولات فاهمه جزء ساختار پيشين حصول معرفـت مي داند

براي انسان هستند، پس آنها شرايط پيشين براي امكان مورد تفكـر قـرار گـرفتن اعيـان 

و تا اعيان مورد تفكر قرار نگيرند مي و معرفت حاصل نمي،باشند .شود علم

و ضرورت استئلات نيز قا كانت براي اطلاق مقو ؛ل به عينيت يعني ويژگي كليت

و مي و خلاقيت است تواند بـا زيرا در نظر او فاهمه با مقولات خود داراي قدرت ابداع

و ضـرورت، تركيب داده  هاي خارجي احكام تأليفي پيشين صادر كند كـه داراي كليـت

و توليد اين عملكرداو. يعني عينيت باشند  آن؛دانـد علـم مـي فاهمه را تأليف  زيـرا بـر

ت و اتحاد، كه اساس كار فاهمه براي اسـتفاده از دادهأاست كه روش هـاي خـارجي ليف

مي،است و معرفت و در واقع باعث توليد علم هاي حـسي امكان مفهوم شدن داده،شود

؛275-1372،274 تون،سكاپلـ:رك(آوردو عيني شدن مقولات فاهمه را نيز فـراهم مـي 

Kant, 1997, 223(.

و فاهمه، با توجه به عدم ارتباط آنهـا بـا كانت براي ايجاد علم در اثر فعاليت حس

آن هم، به تخيل متوسل مي  و و فاهمـه مـي را يك قوه شود . دانـد اي واسطه بـين حـس

و به اصطلاح حاصل شاك بهلهاست، شاكهلتخيل موجد طور كلي قاعـدهه در نظر كانت

مي كه مقولهي براي ايجاد صور ذهن،يا جريان عملي است  دهنـد يـا محـدود اي را شكل

 يك صورت ذهني يـا جـزء،هلپس شاك. ها اطلاق شود تا بتواند بر كثرات دادهدنساز مي

تق يكي از مقولات فاهمه يا حس نيست و فرايند م صور ذهنـيوبلكه تنها بيانگر جريان

.)Kant, 1997, 271-7؛273-270، 1372، تونسكاپل:رك(است

و ناپديدارها  پديدارها

درةيكي از تقسيمات اساسي فلسف و ناپديدارهاست كـه بـاةبار كانت، تقسيم  پديدارها

و دين آشكارتر مي و نسبت انسان با علم را.دشو اين تقسيم جايگاه كانت عـالم هـستي

م  و اشياء في نفسه تقسيم و عالم ناپديدار و تجربه عـالم. كنـديبه دو پاره، عالم پديدار

و ماده محـسوس  را،و در مقابـل اسـت پديدار همان عالم حس، تجربه عـالم ناپديـدار

و امور مجرد مي  مي. داند معقولات ما، در واقع(:گويد او در اين خصوص در تمهيدات
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ين حـال بـه همـدر؛اگر چنانچه شايسته است، محسوسات را صرف پديـدار بـشماريم

به كه شي في نفسهايم لحاظ قبول كرده همين عنوان اساس آنها وجـود دارد، هرچنـد اي

و فقط پديدار آن، يعنـي نحـو نمي  اثـري را كـهةدانيم كه آن خود در واقع چگونه است

 پس فاهمـه درسـت بـا قبـول پديـدار. شناسيممي،پذيرد حواس، از اين چيز نامعلوم مي

مي وجود شي في نفسه را نيز تصديق مي و تا اينجا وان گفت كـه تمثـل وجـوداتيت كند

و موجودات عقل  قبول است بلكهم نه تنها؛ندا محضيكه در اساس پديدارها قرار دارند

گيـرد كـه خود نتيجه مـية او از اين گفت.)158، 1370كانت،()گزيري هم از آن نيست 

ح  و شناخت تجربـي ماسـتسيوجود اشياء في نفسه دليل بر محدوديت اصول بـه. ات

 در نظر كانت هرچند علاوه بر وجود موجودات پديـداري،:توان گفتمي،رعبارت ديگ 

كه؛شوند هستي ناپديدارها هم پذيرفته مي  مـا معرفت ما از تجربه است،منشأ اما از آنجا

در از ماهيت ناپديدارها هيچ تـوانيم هستي آنها تنهـا مـيةبار گونه شناختي نداريم بلكه

دا  به عالم پديدار، نـسبت نسبت عالم ناپديدار،در واقع. رندبگوييم كه گويي آنها وجود

و مرزي است محدود و تنـاهي عـالم؛كننده يعني وجود عالم ناپديدار بيانگر محدوديت

. حال كه شناخت انسان نيز تنها به عالم پديدار محدود شـده اسـت در عين.پديدار است 

دانـد كـهو جـاودانگي نفـس مـي اختيـار انـسان ترين اشياء في نفسه را خدا، كانت مهم

.پذير نيست بررسي آنها در حدود عالم پديداري امكان

 تعارضات عقل

او، كانت، بعد از تفكيك پديدارها، اهميت فراوان داردة ديگري كه در فلسفةنكت  توجـه

و تعارضات ناشي از آن است كانت بر آن است كـه. به گرايشات موجود در عقل انسان

و فاهمه، عقل يكي ديگر از قوا  تفاوت عقـل بـا. استي شناسايي انسان، علاوه بر حس

و فاهمه آن است كه آن به دريافت  و تجربي اكتفا نميهاحس كنـد بلكـه پـروايي حسي

و جستجوي در ميـان آنهـا را دارد  رو. گذر از تجربيات به معقولات تـوان مـي،از ايـن

لـذا عقـل بـا. لطبيعي در اوسـت تمايـل مابعـداةدهنـد وجود عقل در انسان نشان:گفت

و فاهمه تمايل آن را دارد استفاده از مواد فراهم  ازي مفاهيم عقلكهشده از حس و مجرد

در،به بيان ديگر.ندكماده را كسب  اصل منطقي عقـل محـض ايـن اسـت كـه همـواره
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كنـد كـه يعني اصل منطقي عقل حكـم مـي؛ قياسات سابق رو به بالا جريان يابدةسلسل

و هــر چــه بيــشتر اره اتحــاد بيــشتري در معرفــت حاصــل كنــهمــو لاريم  شرط بــو بــه

،1372، تونسكاپلـ:رك(برويم، يعني رو به يك شرط نهايي كه خـود مـشروط نيـست

را.)Ewing, 1967, 241؛292  كانت جريان فعاليت عقل براي رسيدن به امور نامشروط

م قياس مي و آن عمل ذهني براي تصديق قضاياي ساطت قضاياي معلومول به جهونامد

و  است كه كانت استفاده عقل از قياس را سكوي پرش عقل بـه سـوي عرصـه لاشـرط

و غيرمجاز مي  و؛داند ناپديدار و نامـشروط  زيرا عقل عطشي براي رسيدن به امور مطلق

و فاهمه ارضـاء كه كامل دارد  پـس بـه؛شـدني نيـست چنين عطشي در استفاده از حس

 هرگـز، محض را در آن محدود ساخته اسـتةبرد تجربي كه عقل فاهمراك، كانتةگفت

هـاي ممكـن، ديگـر تجربـهةاما كل مطلـق همـ، ...كند عقل را تأمين نمي قصواي غايت

و بــا ايــن حــال  فــاهيمم.... ضــروري بــراي عقــل اســتةمــسئل يــك،تجربــه نيــست

 مربـوط،تهـاي ممكـن اسـ تجربـهةعقل به تماميت، يعني به وحدتي كـه جـامع همـ

و لذا از هر تجرب ميةاست و متعـالي مـي معلومي فراتر ؛174، 1370، كانـت(شـود رود

Kant, 1997, 366–8(بنابراين در نظر كانـت متعلقـات واقعـي عقـل، متعلقـات عـالم؛ 

حسهابلكه هستي تجربه نيستند و و داراي تجرد تام از ماديت نـد كـه همـانا يي عقلاني

و گرايش عقل بـه سـوي آنهـا نـشان تندهسناپديدارهاي كانتي   ويژگـيةدهنـدو تمايل

و عدم اقناع او به تجربه خـ. استمابعدالطبيعي عقل ، اختيـارداكانت موضوعاتي چـون

و وجود جهان آخرت را از نمونه و خلود نفس انساني مي انسان .داند هاي آنها

 كانتةجايگاه علم در فلسف

 كه برخـي از آنهـا بيـان شـد، آشـكار،فلسفي كانتةبا عطف توجه به ويژگيهاي انديش

كه مي مي خودةفلسفاو شود و عقل عملي تقسيم  عقـل؛كند را به دو بخش عقل نظري

ة نقـادي قـو ضمن متعلقات بخش عالم پديدار است كه در آن كانتةنظري در برگيرند

بيةشناسايي انسان، نحو و فاهمه مي حصول معرفت را با استفاده از قواي حس و ان كند

و گـرايش عقـل انـسان بـراي فهـم آنهـا، ايـن  نيز ضمن تصديق وجود اشياء في نفسه

 كانت اسـت كـه متكـية ديگري از فلسفةعقل عملي جنب. داند شناخت را غيرممكن مي 
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و آزادي انسان است كه در آن پرسش،بر اراده بيها تكليف جواب عقل نظـري، پاسـخي

ميعق،يابند، در واقع خود را مي  و دين كانت را در بر گيرد كه موضـوعل عملي، اخلاق

و دين معطوف به عقل عملـي اسـتةآن ناپديدارها از زاوي  پـس عقـل نظـري. اخلاقي

و دين است،كانت متكفل بحث علم .و عقل عملي او متكفل بحث اخلاق

و ويژگي،بنابراين ي علم از ديد كانت بايد به نكـات قبلـيها براي شناخت ماهيت

در پيش و مابعدالطبيعـه، تفكيـك عـالمةبار گفته و تحليلي، تعريف علـم  احكام تركيبي

و عقـل در انـسان، ويژگـي علـوم هندسـه، جبـر، و ناپديدار، قواي حس، فاهمه پديدار

و حساب   بتـوان تـصويري دقيـق از كـهل ديگر كانت توجه كافي داشتئسامو فيزيك

. ترسيم كرداوعلم در نظر

 تأليفي پيشين اولين معيار علمامكان احكام

و همان و سپس پيـشين و تحليلي طور كه گفته شد، كانت ضمن تقسيم احكام به تأليفي

 زيـرا در ايـن؛دهد، حكم تأليفي پيشين است پسين، تنها حكمي را كه مورد نظر قرار مي 

و از بيرون بـر آن حمـل مـيمحكم است كه مح از. شـود ول در موضوع مندرج نيست

مي رو صدور اين همين و معرفت جديدي را در بر دارد يا توليد و گونه حكم، علم كنـد

و ضرورت هستند   قوانين حاكم بر آنهـا داراي،نيز چون اين احكام داراي ويژگي كليت

و عالم خارجي بـا ايـن.و حقيقـي هـستند،عينيت، يعني منطبق بر ساختار ذهني انسان

بر حساب، كانت مهم   ـترين معيار خود ؛دهـد دسـت مـيه اي تفكيك علم از غيرعلم را ب

و هر معرفتي كه يعني در نظر او علم، معرفتي است كه واجد احكام تأليفي پيشين است

آن علم نيست، از اين،چنين نباشد  رو علم بودن مابعدالطبيعه نيز در گرو اين اسـت كـه

و اگر نباشد  بر. علم نيست،داراي اين احكام باشد  جا ماندن مابعدالطبيعـه به گفته كانت

و پـس. اسـت مسئلهنتيجه موجوديت آن، يكسره در گرو حل اين در يا فرو ريختن آن

عنـوانو به عبارت ديگر امكان وجود مابعدالطبيعـه بـه،ي بودن مابعدالطبيعهمامكان عل 

 زيرا تنهـا ايـن احكـام هـستند كـه؛يك علم، منوط به امكان احكام تأليفي پيشين است 

و اطلاع تازه ضمن تق  ـهستنداي دم بر تجربه داراي تأليف وجـودهو علم جديـدي را ب

بـ حاليدر. آورند مي ه كه احكام تحليلي مفيد علم جديـدي نيـستند بلكـه تنهـا معـاني
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 كانت سـپس بيـان.)116-1370،112 كانت،:رك(دهند كاررفته در قضيه را توضيح مي

ا مي حكام تحليلي پيشين هستند كه در آنهـا محمـول دارد كه احكام مابعدالطبيعي عموماً

و تفـصيل اسـتةچيزي جدا از موضوع نيست بلكه رابط   او بـا ايـن. آنها تنها به اجمال

و فيزيك علم هستند معيار ثابت مي  زيرا در آنها؛كند كه دانشهايي چون حساب، هندسه

كـ.امكان تشكيل احكام تأليفي پيشين وجود دارد جـسم وزن«ه براي مثـال ايـن حكـم

در چون؛ در علم فيزيك يك حكم تأليفي پيشين است،»دارد  در نظر كانت وزن داشـتن

و در اين حكم از بيرون بر آن حمل شده است ةبـاردراو،رو از اين. ذات جسم نيست

 هستيم كه در آن قوانين حاكم بـر اشـياءيما واقعاً واجد فيزيك محض«: گويد فيزيك مي

شـ، قـضاياي يقينـي اسـتة ضرورتي كه لازمـةربه با هم به نحو مقدم بر تج هد عرضـه

و ضـروري.)Kant, 1997, 145؛ 1370،134 كانت،(» است  او سـپس از قـوانين كلـي

و هـر آورد كه جوهر بـاقي مـي فيزيك اين قضيه را مثال مي و ثابـت اسـت  آنچـه مانـد

و حادث مي ؛جوب يافته است شود، همواره از پيش به موجب علت بر طبق قوانين ثابت

توانـد آن نمـي،پذير نيـست گونه احكام در مابعدالطبيعه امكان چون صدور اين،بنابراين

.علم به معناي كانتي باشد

 اطلاق به تجربه دومين معيار علم

درةدومين معياري را كه از فلسف تـوان اسـتنتاج كـرد، تجربـي علم بودن مـيةبار كانت

مي يعني تنها شناخت؛بودن آن است  علو معرفتي را  دانست كه بر اساس تجربـهمتوان

 مقـدم بـريلذا هرچند در نزد كانت ذهن انسان داراي ساختارهاي اساسـ. بنا شده باشد

و قلمـرو آن اسـت و نيز كـاربرد آن در تجربـه در. تجربه براي خودش است، آغاز علم

مي،واقع كه كانت مامعرفت ما با تجربه آغ تمام خواهد بگويد  زيرا براي اينكـه؛شوديز

و همـين، شناسايي به كار افتدةقو كـه لازم است كه حـواس مـا از اشـياء متـأثر شـوند

و مصالح تجربه هستندسح شد،يات، كه مواد خام مي،ند داده به؛كند ذهن شروع به كار

و الهي براي انسان، يعني اينكـه انـسان داراي عبارت ديگر، كانت ضمن رد شهود عقلي

و دريافت حضوري از حقايق هيچ ةتجربي نيست، بـر آن اسـت كـه قـو غيرگونه شهود

و ايـن شـهود نيـز تنهـا از طريـقك محـدوديشهود را در انسان، تنها در شهود حس نـد
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و مكان با دريافت داده،مقولات حس مي هاي خارجي امكان يعني زمان پـس.دشـو پذير

ريدا در نزد كانت علم انسان  و وةشراي يك سرمنشأ  اساسي است كـه آن همـان حـس

و داده؛تجربه است هـاي خـارجي بـر ذهـن داده زيرا تنها از طريق حس است كه اعيان

ب مي ،به بيـان ديگـر. فهم مورد عمل قرار گيرند تا اينكه علم توليد شودةوسيله شوند تا

ازةحوز و عقـل انـسان خـارج ايـن كاركرد ذهن انسان تنها در قلمرو عالم تجربه است

ودهميقلمرو اعتبار خود را از دست  ميد  در نـزد كانـت،در واقـع. شود دچار تناقض

ك برلعالم تجربه چارچوبي و هـم در مرزهـايميي است كه علم انساني هم از آن خيزد

و نمي آن محدود مي  در شود  خارج از آن كاربردي داشته باشد كه كانت بـرايةبار تواند

و قالب نشان دادن اين چارچوب و ناپديدار،ي محدوديتيهابندي  از تقسيم عالم به پديدار

و در نهايت استفاده مي را،كند نتيجه اين عمل. كندميمحدود عالم پديداربه علم انسان

هرةدر درج  و در درجـ اول نفي و غيرتجربـي بـراي انـسان  دومةگونه شناخت عقلـي

ا  كانت واقعيت ناپديـدار را تـصديق هرچند. در عالم پديدار استومحدوديت شناخت

آن با اين قالب،كند مي مي بندي ذهن انساني او،رو از ايـن. داند را ناتوان از شناخت آنها

 تجربـه كـه عقـل را دچـارة عقل براي فراروي از عرصةدر تمهيدات ضمن تصديق قو

شـ«: گويدمي،كند تعارضات اساسي مي اهيم اي بـراي اسـتفاده از مفـ كلهاحـواس فقـط

اينكـه شـيوميماضنـا نه خود آن مفاهيم محض را به نحو؛كند محض فاهمه تهيه مي 

در مطابق با اين شاكله را فقط در تجربه مي  توان يافت كه اين محـصول تـصرف فاهمـه

و بيان شده است كه علي،...مواد حساسيت است  رغم اسـتقلال مفـاهيم محـض فاهمـه

و در واقع   استفاده از آنها، تعقـل هـيچرت رغم قلمرو ظاهراً وسيع علي،اصول ما از تجربه

بـ؛ تجربه از طريق آنها ممكن نيستةامري فراتر از عرص جـ زيرا كـه از آنهـا ز تعيـينه

ازيصورت منطق و  حكم به اقتضاي شهودهاي عرضه شده ديگـر هـيچ سـاخته نيـست

م محـض هـيچ ايـن مفـاهي،آنجا كه خارج از حيطه حساسيت ابداً شهودي وجود ندارد

ن. اي براي نمايش انضمامي آنهـا وجـود نـدارد زيرا هيچ طريقه؛معنايي ندارند ،تيجـه در

و نيز مجموع آنها به تمامي، كه عالم عقل يا معقول اسـت ذوات اينةهم  هـيچ،معقول

و حل آن، مسئلهنيست مگر تصويرهاي اي كه موضوع آن، به خودي خود، كاملاً ممكن

ببا توجه به ماهيت  ود نيـستهشـة ما يك قـوة زيرا فاهم؛كلي ناممكن استه فاهمه ما
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ه را به يكـديگر در يـك تجربـه متـصلشد اي است كه شهودهاي حاصل بلكه صرفاً قوه

.)160-159، 1370، كانت(» سازد مي

 علم مطلوب كانت

درهابا توجه به ويژگي اوطور طبيعي علـم مـورد نظـربه، علم بيان كردةبار يي كه كانت

و الهيات نيست بلكه دانشهايي چـون رياضـيات، فيزيـك، شـيمي، مابعدالطبيعه، اخلاق

و هندسه هستند  بـ؛حساب طـور خلاصـهه زيرا معيارهاي اساسي كانت براي علم بودن

ازا عبارت  محـدود.3؛بـر تجربـه وابستگي.2؛ امكان صدور احكام تأليفي پيشين.1: ند

شـ.4؛بودن در عالم پديدار ؛ اعتبـار مطلـق شـهود حـسي تـصديق.5؛هود عقلـي نفـي

. ناتواني عقل انسان در گذر از مرزهاي عالم پديدار.6

و اخلاق از جهت عقل نظري، نمي،با اين وجود و نيز الهيات تواننـد مابعدالطبيعه

ن؛علم باشند  و زيرا اينها بر تجربه متكي و فراتـر از يستند  داراي مفاهيم عقلي غيرتجربي

و نيـز گـزاره ناپديـدارها اطـلاق مـيةتجربه هستند كه تنها به عرصةعرص هـاي شـوند

و در نهايت؛هاي تحليلي هستند مابعدالطبيعه گزاره   شهود مابعدالطبيعي شهود، نه تأليفي

،بنـابراين. اسـت نه شهود حسي كه اينها همه ناقض علم بودن مابعدالطبيعه؛عقلي است

تـوان صـادر كـرد كـه تـر از ايـن نمـيي عادلانـه حكمـ:گويـد كانت در يك جمله مـي

 زيـرا؛)225كانـت،(عنوان يك علم، تاكنون هرگز وجود نداشـته اسـت مابعدالطبيعه به 

آنتادعاي شناخت حقيق و،را داشتي كه مابعدالطبيعه دعواي  جز توهم محـض نيـست

.حقيقت تنها در تجربه است

و هندسه در نزد كانت علـم اما در مقابل، علومي چون رياضيات، فيزيك، حساب

و معيارهاي علم بـودن در آنهاسـت؛به معناي واقعي هستند  بـراياو؛ زيرا تمام شروط

عنوان شناخت تأليفي مقدم بـر مثال در مورد رياضيات محض بر آن است كه آن علم به 

به، محسوسيتجربه فقط از آن جهت ممكن است كه جز به اشيا   كه شهود تجربي آنها

و زمان است نح و اين مبتني بـودن،و ماتقدم مبتني بر شهود محض مكان  مشتمل نيست

 از آن جهت ممكن شده است كه ايـن شـهود محـض جـز صـورت حـساسيت نيـست
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(سـازد كه با تقدم بر پديدار شدن اشياء، پديدار شدن آنها را واقعـاً ممكـن مـي ، كانـت.

1370 ،121(.

كامي،بنابراين  ارزيابي قواي شناسايي انـسان، در طرحنت در توان ملاحظه كرد كه

و تجربه، توان انسان را در شناخت حقايق،نهايت ، يعنـي عـالم پديـدار، تنها به طبيعت

و زمين خـاكيةكند كه نتيج محدود مي و آسمان بر روي فرش  آن تنزل انسان از عرش

و مـاوراءالطبيعي اسـت و سـلوك در عـالم عـرش از سـوي.و ممنوعيت او براي تفكر

و خودبنيادي در انسان از سـوي كانـتبا،ديگر از،توجه به اعطاي قدرت خلاقيت  كـه

دنبـاله دكارت آغاز شده بود، آدمي در دنياي مادي محصورشده با قـواي خـود تنهـا بـ

و نيازهاي مادي خود از علم است  وها يعني علـم او محـدود بـه خواسـت؛تأمين اهداف

فر؛ال انساني اوستيام و شناختي ندارد زيرا  نـسبت بـه آنهـاكهاتر از عالم تجربه، علم

ب و ميلي در او او.وجود آيده خواست و محدود بـه درو پس علم كانتي علمي انساني

ا ؛ست كه اين همان طرح انساني كـردن علـم در نـزد كانـت اسـتوخدمت خواستهاي

 حـاليدر؛گيرد خود مي كه نام عقل نظري را بر است اين يك رويه از تفكر كانت،البته

و دين استةكه روي . ديگر آن در پي انساني كردن اخلاق

و دين در نزد كانت  اخلاق

؛پذير نيـست او امكانةي دين نزد كانت بدون شناخت اخلاق در فلسفهاشناخت ويژگي

و پاي  يعنـي در نظـام فكـري كانـت اسـت؛ نگرش او به ديـنةزيرا اخلاق كانت اساس

ب و يها تا آنجا كه كانـت تمـامي پرسـش استي نگرش دينةوجودآورندهاخلاق ضامن

مي بي وهاهمان پرسـش. گويد جواب عقل نظري را توسط اخلاق پاسخ ي مابعـدالطبيعي

و فهـم خـود و عقل نظري با قواي شناسايي حس ديني كه در نظر او ناپديدارها هستند

را  و يافتن پاسخ مناسب بـراي آنهـا  كانـت كـل،رو از ايـن. نـدارد توان پرداختن به آنها

آن اخلاقي خود را عنوان عقل عملي مـيةفلسف و تكليـفة اراد،دهـد كـه اسـاس  آزاد

.اخلاقي انسان است
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ي انساني اخلاق كانتها ويژگي

 يعنـي اخـلاق نيـز داراي؛روش كاوش كانت در اخلاق نيز همچون عقل نظـري اسـت

 مهم اين است كه بـراي كانـت، عقـلةاما مسئل. عناصر پيشين در معرفت اخلاقي است

و اخلاقـي آن اسـتةعملي، عقل از جنب در، بـه عبـارت ديگـر. كاربرد يا نقش عملـي

 يعنـي هرچنـد؛نهايت فقط يك عقل واحد است كه اطلاقـات آن از يكـديگر متمايزنـد

مي،عقل در واقع يكي است :تواند با متعلقات خـود سـروكار داشـته باشـد به دو طريق

كـه متعلـق مزبـور در اصـل از منـشأ كه متعلق خود را تعين بخـشد، در حـالي يكي اين

. ديگر اينكه متعلـق خـود را واقعيـت بخـشد؛ديگري غير از خود عقل ناشي شده است 

و رويكـرد دوم در رويكـرد. عقـل عملـي يـا اخـلاق اسـت،رويكرد اول، عقل نظـري

ا  و مـشتغل بـه و ترجيهـات اخلاقي، عقل خود منشأ متعلقات خـويش اسـت ختيـارات

هاي شهود حسي، يعني سروكار آن بـا ايجـاد نه به اطلاق مقولات بر داده؛اخلاقي است 

و تصميمات اخلاقي است   حسب قانوني كه ناشـي از خـود عقـل اسـتبر؛ترجيحات

در،تر عقـل نظـري متوجـه معرفـت اسـت به بيان ساده.)320-1372،317، كاپلستون(

و ترجيح بر حسب قانون اخلاقي استكه عقل عملي متوج حالي .ه اختيار

بة اخلاق خود بر وجود ارادةكانت در فلسف و قانون و تكليف، تمايل طـوره نيك

در. في نفسه در انسان تأكيد فراوان دارد  : گويـد نيـك در انـسان مـية وجود ارادةبار او

و شـرط،«  نيـك،ةجـز اراد محال است در عالم يا در خارج از عالم چيزي را، بدون قيد

و بدون قيـدةيعني در نظر او اراد؛)1370،12،كانت(»خير ناميد  نيك، يگانه خير مطلق

ةكـه اراد طور پيشيني قرار داده شده اسـت تـا آنجـاو شرط است كه در وجود آدمي به

و بدون و لذا خير مطلق نيك در نهاد انسان در هيچ وضعي ممكن نيست بد يا شر باشد

و شرط  اي مفهـوم اراده، در ديـد كانـت مفهـوم خيـر:توان گفتمي،بنابراين. است قيد

و ذاتاً، يعني به واسط  نه از لحـاظ غـايتي؛ ارزش ذاتي خود، خير استةاست كه هميشه

. آورد كه به وجود مي

و آن را صـفت اساسـي آگـاهي اخلاقـي كانت سپس به مفهوم تكليف توجه كرده

 خيـرة اراد،كنـد اي كه براي انجـام دادن تكليـف عمـل مـيه بر آن است كه اراد،دانسته

ميكه اي است نيك آن ارادهة پس اراد؛است به:رك(كند براي انجام دادن تكليف عمل
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را،ما در عين حالا  Cormick, 16-17).؛1372،324، كاپلستون  كانت فقـط آن اعمـالي

و نظـر دارد كـه داراي ارزشـي اخلاقـيدربراي اداي تكليف و كرامـت نفـس هـستند

 عملـي كـه بـراي اداي، او ارزش اخلاقـية به عقيد، بنابرايناست؛حرمت آن مورد نظر 

و تمايـل بـه انجـام دادن آن افـزايش،شود تكليف انجام مي  به نسبت با كاهش خواست

. كند حاصل مي

 عمـل كـردن طبـق تكليـف را بـه قـوانينكهكانت سپس جلوتر رفته، بر آن است

 لزوم عمل كردن ناشي از احترام به قـانون،كه در نظر او تكليف چرا؛ندكتبديل اخلاقي

 داراي منـشأ انـساني، كه داراي كليت نيز است،اما قانون اخلاقي مورد نظر كانت. است

و از هيچ منشأ ديگري مي. حتي الهي ناشي نشده است،است در او سپس بيان كنـد كـه

م  و آن اين است كه فقط بر آن قاعده عمـل قوانين اخلاقي كلي، فقط يك امر طلق است

ميةكنيد كه به وسيل  .دشـو توانيد در عين حال اراده كنيد كه اين قاعده قـانون كلـي آن

مي،البته  يعني چنان عمل كنيد كه گـويي،شود اين امر مطلق به صورت ديگري هم بيان

مية ارادة عمل شما به وسيلةقاعد .)333 همان،( شود شما قانون كلي طبيعت

 بـشري امـرة اگر يك اصلي عملي اعلا باشـد كـه بـراي اراد:گويد كانت سپس مي

مطلق قرار گيرد، بايد اصلي باشد كه چون مĤخوذ از مفهوم آن چيزي است كه ضـرورتاً

 بـه عبـارت.شـود زيرا به خودي خود غايت محـسوب مـي؛براي هر كسي غايت است 

از،ديگر و قوانين اخلاقي رو، مطلقاً اخلاقي هستند كـه در آنهـا امـر مطلقـيآن تكاليف

. انسان است،هم موجود عاقل يعني،غايت في نفسه آنها لحاظ شده است كه اين غايت 

در:گويد لذا كانت مي و چـه  چنان عمل كنيد كه انسانيت را، چـه در شـخص خودتـان

و در عين حال ة به عنـوان وسـيلنه؛ به عنوان غايت تلقي كنيد،شخص ديگران، همواره

مي.(Cormick, 14-15).صرف توانـد زمينـه پس موجود عاقل به عنوان غايت في نفسه

.و مبناي اصول اخلاقي قرار گيرد

و غايت يك اخلاق خـود بنيـاد اسـت كـه بنيـاد بنابراين، اخلاق كانت در اصول

آ  و غايت آن هم در خود انسان قرار دارد تا كه كانـت نجااخلاق در خود انسان اخلاقي

و يگانه اصلهخودمختاري اراد  و تكـاليف همة را اصل اعلاي اخلاق  قـوانين اخلاقـي

.داند متناظر آنها مي
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و او و خلود نفس انساني را با تكيه بـر مفهـوم سـعادت  سپس آزادي، وجود خدا

 معرفتي آنهـا مـورد بحـثة بدون توجه به جنب،خلاقي از طريق اخلاقيافضيلت در امر

مي،هداد قرار در. دهد لزوم آنها را نشان  مفهوم آزادي بر آن است كه اين مفهومةبار وي

تـوان آزاديو با هم متحدند كه مـي جداناشدنيو مفهوم اصل اعلاي اخلاق از يكديگر

قـانون اخلاقـي تعريـف غيـر از فقـط عملي را به عنوان اسـتقلال اراده از هـر چيـزي، 

 ايـن وابـستگيةو بـه واسـط Walsh, 1967, 318)؛314-309، 1367، كورنر:رك(كرد

و قانون اخلاقي، آزادي را مفروض مي و نيز با در نظر گـرفتن دو مفهـوم سـعادت گيرد

و تحويل  وجود هان، لزومج بودن آنها به يكديگر در اين ناپذير فضيلت در عمل اخلاقي

و لزوم ضمانت آن و بقاي نفس انساني خد جهاني ديگر ميرا از طرف .كند اوند بيان

بيها كانت پرسش،بنابراين ،گويـد جواب عقل نظري را در عقل عملي پاسـخ مـيي

اما اهميت مسئله اينجاست كه اولاً جوابگويي كانت به آنها، پاسخگويي معرفتـي نيـست

و از همه مهم  در،تر بلكه از ديد امر اخلاقي است و غايـت اخـلاق كانـت  اينكه اساس

مي،او كه اخلاق مورد نظر خودش است تا آنجا و اساس دين ،در واقـع.دشو خود بنياد

و غايت اخلاق قرار و اصل مي مي كانت انسانيت را محور، ملاك و لذا وقتي :گويد دهد

انسان يا هر موجود عاقل غايت بالذات يا غايت مطلق است، مقصودش اين است كه بـه

و خارج از هر قسم سلسله مراتـبعلةگونه زنجير مفهومي خاص، آدمي بيرون از هر  ي

و غايات قرار داردئوسا مي؛ل در:توان گفت پس  چنان رفتار كـن كـه بـا انـسانيت هـم

و هم شـخص ديگـران  هرگـز نـه فقـط همچـون وسـيله، بلكـه،قالب شخص خودت

اي از اخـلاق كانـت، هرچند ضمانت جنبه، بنابراين؛عنوان غايت رفتار كني همچنين به

ب يعني سعادت  بـ، خداوند استة عهدرو فضيلت آن ة عهـدر تعيين محتواي امر اخلاقي

و فـضيلت آن و خداوند در آن نقش چنـداني جـز ضـمانت سـعادت خود انسان است

و تعيين محتواي امر اخلاقي  و غايات قـوانين اخلاقـي،ندارد  يعني انساني كردن اصول

و تنزل اخلاق در حد عقل انـسا و چـرا؛ني اسـت همان راززدايي از اخلاق كـه هـدف

و توانايي  و انسانيت نيز بر اساس تمايلات ي خـود، هـا غايت اخلاق كانت انسانيت است

و غايات اخلاقي را تعيين مي خـودش توجـهازي غيـرئكند بدون اينكه به منـشا اصول

.داشته باشد
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 چـون موجـودي، در نظـر كانـت انـسان:توان گفت براي بررسي بيشتر اين امر مي

و بـه آن وجـدان است، اصل كلي اخلاق را به عنوان امـر مطلـق تجربـه مـي عاقل كنـد

و نيز مي و مقاصـد ناشـي از آنهـا،يابد  اگر بناست اصلي در اخلاق مستقل از خواهشها

هرا بايد از سرچشمه،باشد نشةگونه زنجيري بيرون از و معلول انـسان.ت بگيردئ علت

 پس موجود.د خواستگاه چنين اصلي تلقي شود باي،از جهت اينكه موجودي عاقل است 

 هر موجـود عاقـل،به عبارت ديگر. آن استة نه تنها تابع امر مطلق، بلكه آفرينند،عاقل

.)1367،298، كورنر( كند بلكه خود مقنن آن است نه تنها از قانون اخلاق تبعيت مي

و غايـت اولاً از جهـت: اخلاق كانت دو وجه مميزه اساسي دارد،بنابراين  اصـول

و مقررشده توسط انـسان كـه؛به خود انسان متكي است  يعني اخلاقي است براي انسان

 ثانياً هرچند غايت اخلاق در خـود انـسان؛يابد تنها در چارچوب خصال انساني معنا مي

و فضيلت اخلاقي نياز به وجود خداست،است  نيـاز بـهةامـا نحـو. براي تأمين سعادت

و ميزان آن را مي،خدا  پس كليت اخلاق كانت يك اخلاق انـساني،كند باز انسان تعيين

و اخلاق كانت، هر مفهومي تنها در محدود. است ا عقل انـساني معنـةلذا در عقل عملي

و ارزش خارج از حد انسان در داير و هر مفهوم ويژگـي ايـن. گنجـد اخلاق نميةدارد

برهااخلاق مبتني بر ارزش   يعني مبنـاي؛ي ديني اتكا نداردهاارزشي انساني اين است كه

و راززدايـي و چون داراي مبناي انساني، آن هم در جهان جديد علمي شـده ديني ندارد

و لـذاهاشده است، چنين اخلاقي داراي ارزش  ي انساني مختص اين جهان جديد اسـت

آنهادر ارزش كم رازها يا زدوده شده،ي ا به ويژه.رنگ هستند اند يا بسيار  بـاهانـسان كـه

نند كـه باعـث تزلـزلكتوانند مباني متفاوتي را براي آن فراهم شرايط مختلف فكري مي

ب. شود مباني آن مي  معيارهاي انـساني،بر ابتناي اخلاق كانتي تنهاةواسطه خلاصه اينكه

و  انسانيه است كه همانشدالهي از آن به ويژه باعث زدوده شدن عناصر مابعدالطبيعي

او هرچند، استاخلاقشدن  .است داراي عناصر باارزش ديگري نيز اخلاق

 انساني شدن دين

درة، فلسف انساني شدنة كانت، از زاويةي اصلي فلسفهايكي از بخش  ديـن اوسـت كـه

و اخلاقةادام و عمد است مباحث عقل نظري درة، مباحث اصلي در كانـت بـاره ديـن
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شد» عقل تنهاةدين در محدود«كتاب او ةاين كتـاب در واقـع شـرح مقابلـ.ه است بيان

و بروز و شر در وجود انسان و اميـد بـهآخير ثار اين دو انگيزه در رفتـار اجتمـاعي او

و در افعال اوست  ابتدا بايد توجه داشت كـه. پيروزي نهايي خير بر شر در وجود انسان

و مسيحي معتقد مي  و تا آخر عمر هم بر اين كانت خود را ديندار  اعتقـاد دينـي دانست

 يعني در ديد؛ر ابتناي دين بر اخلاق استد، اما اهميت ديدگاه كانت.خود بر جاي ماند

لذا كانـت. او دين همان اخلاق است كه از وجهه نظر خاص مورد نظر قرار گرفته است

آ  مييبر مفهوم خود آةورزد كه نتيج ين بودن اخلاق اصرار ين بـودن ديـن نيـزي آن خود

حت مي و مييي با دگرآ شود  ايـن اسـت كـه فـرد،آنةكند كـه لازمـ يني اخلاق مخالفت

ازأانساني از مبد و ارادو مرجع ديگري غير  معقول دروني خود دستوري دريافتةخود

مية چاپ اول كتاب دين در محدودةرو كانت در مقدم از همين. نكند : گويـد عقل تنها،

تا« ب اخلاق و البتـه آنجا كه مبتني بر مفهوم انسان  بـه،ه عنوان يـك موجـود آزاد اسـت

 نه نيازي؛همين دليل به موجب عقل، خود يك موجود وابسته به قوانين نامشروط است

وءبه معناي شي و تكليف خود را از آن دريافت كنـد  ديگري دارد كه حاكم بر او باشد

 پـس؛...ات كند ديگري جز خود قانون عقل دارد كه بخواهد آن را مراعةنه نياز به انگيز

 عقـلةانسان براي سامان دادن به كار خويش به هيچ وجه نيازمند دين نيست بلكـه قـو

.)1370،40،كانت(»عملي ناب برايش كافي است

و نشان دادن ماهيت دين، در كتـاب مـذكور، ابتـدا اما كانت براي بيان مقاصد فوق

عب: كند جوهر دين را به دو قسم تقسيم مي  و ديـن دين تشريفات، و مراسم عبادي ادات

را،عقلاني مصلح اخلاق، سپس   در تكامل تاريخي انسان تبـديل نـوع اول بـه نـوع دوم

و امـورةداند كه لازم الزامي مي  آن حذف يكي از عناصر اصلي دين اول، يعني اعتقادات

 بـراي الهيكه در دومي، عناصر چرا؛، چون معجزات براي ورود به دين دوم است الهي

كـه(اگر دين بخواهد يك دين اخلاقـي باشـد«: گويدمي لذا؛ان اخلاقي جايي ندارد انس

و مراسم بلكه خصلت قلبي انسان بـراي مراعـات  در اين صورت گوهر آن نه تشريفات

مي تمام تكاليف به  كه،)دهد عنوان احكام الهي را تشكيل  در اين صورت تمام معجزات،

 بـاورةطور كلـي از حـوزبه، زده است، بايد در نهايت تاريخ، آغاز خود را با آنها پيوند

 امـا كانـت در عـين حـال وجـود معجـزات را نفـي.)129 همان،(»انسان حذف گردند
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ي خردمنـد وجـودها او بر آن است كه باور به وجود معجزات حتي براي انسان.كند نمي

براي دخالت معجـزه اما آنها بايد در دين اخلاقي، براي تكاليف ديني خود، جايي،دارد

 معجزات وقايعي است كه مربوط به جهاني است كه قـانون،كه در واقع قرار ندهند چرا 

و بايد ناشناخته باقي بمانـد در؛تأثيرگزاري علل آنها براي ما مطلقاً ناشناخته است  زيـرا

هاي مافوق طبيعـي نيـستيم بلكـه تـأثير ديدگاه اخلاقي، ما در صدد شناخت علّي پديده

 در نظر كانت انسان حتـي در امـور روزمـره،رو از اين.ي آنها براي ما اهميت دارد عمل

و نبايد معجزات را به حـساب زندگي خود، يعني مديريت زندگي مادي خود نمي تواند

و يا آنها را در كاربردهاي عقل خود كه در تمام امور زندگي انسان ضروري است  ،آورد

.دخالت دهد

و شيطاني، بيان مي البته كانت با تقس كند كه برخـي مـردم نـوع يم معجزات به الهي

ب الهي معجزات را به  و كلامي در امور عادي خود ؛برنـد كار مـيه عنوان تعبيرات زباني

تواند براي تأييد خـود كه تأثير معجزات الهي از عالم الهي است، انسان نمي اما در حالي

و نيز تأييد امور زندگي خود  كـه فهـم ماهيـت معجـزات چـرا؛ندكا را تصديق آنه،آنها

و اين امري فراتـر از حـدود عقـل انـسان اسـت  بـه. آسماني براي انسان مقدور نيست

و نه عقل عملي بدون اينكه امكـان يـا،عبارت ديگر   اعتقاد به معجزات را نه عقل نظري

ن و چرا قرار دهد، جزء اصول رفتـاري خـود قـرار  دهـد مـي واقعيت آنها را مورد چون

.)133 همان،(

و ظهور دين در جامعـه را بـه دو صـورت مـي  اول ديـن:دانـد كانت سپس بروز

و دوم دين اخلاقي ناب و پرسـتش اسـت؛كليسايي  دومـيو اولي دين مبتني بر وحـي

و به لحاظ تاريخي مقـدم بـر دومـي اسـت.برخاسته از احكام عقل در. اولي طبيعتاً امـا

در رش ديني انسان به دومي تبـديل مـينگ،جريان تكامل تاريخي  و آنچـه نهايتـاً شـود

 در نظـر كانـت ديـن حقيقـي يكـي بيـشتر، بنابراين. نوع دوم است،ماند تاريخ باقي مي 

و آن هم تنها دين اخلاقي ناب و لـذا رسـالت مـا انـسانةو مبتني بر اراد نيست اسـت

چوهاانسانها اين است كه بايد دين  و مـسيحيت را بـهي تاريخي وحياني تجربي ن يهـود

آ دين عقلاني ناب، يعني دين حقيقي كانت، كه توانايي عموميت در ميان همـ راة دميـان

و عقلانـي نـاب، چنـان. تبديل كنيم،دارد و منحصر به فرد دين اخلاقـي ويژگي خاص
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و باقي بماند كه تمام انـسان مي و قـومي زيـر پوشـشهاتواند تعميم يابد  را از هـر نـژاد

لذا در نظر كانت هرچه باورهاي ديني تاريخي مبتني بر وحي به دين.ي قرار دهد روحان

كـه عقلانيـت چـرا؛شـود تر مـي تحقق حكومت الهي عقل نزديك،عقلاني نزديك شود 

.)1370،34 كانت،( چيزي نيست جز تجلّي الوهيت در زندگي انسان

ةارض در انديـش كانت مقابله دين تاريخي با دين عقلاني را به صـورت يـك تعـ

و پرسـتش بـه انسان مي و عنـوان مجموعـه داند كه در آن ديـن تـاريخي اي از عبـادات

و مناجات است  و دعا ي از قواعد اخلاقـيا كه دين عقلاني مجموعه در حالي؛تشريفات

دهـد كـه كل تاريخ دين را تـشكيل مـيومتكي بر عقل براي سامان دادن زندگي است

 ـانـساني خي ديني، جايگزيني دين عقلاني تارية مقابل،سرانجام جـاي ديـن پرسـتشه ب

.Walsh, 1967, 322)؛177-175 همان،( وحياني است

اما كانت در عين حال بر اين امر توجه دارد كه انسان خود معناي خير اعلا را، كه

 بـا.تواند تحقـق بخـشد ناپذير وابسته به خصلت اخلاقي ناب است، نمي به نحو تفكيك 

و مي،صفاين كنـد كـه بـراي تحقـق آن معنـا عمـل در وجود خود به تكليفي برخورد

؛يابـد لذا خود را معتقد به همكاري يا هماهنگي با حاكميت اخلاقي جهـان مـي. كند مي

و بـدين ترتيـب زيرا فقط از آن طريـق ايـن غايـت تحقـق مـي او،يابـد  در پـيش روي

در اين خصوص اعتقـاد بـه. شود ده مي اندازي از راز افعال الهي در اين مورد گشو چشم

يي چـون خـالق هـا خـدا را داراي ويژگي،دين حقيقي كه مطابق نياز حقيقي عملي است 

و قاضي عادل مـي  و غمخوار اخلاقي او، مدبر قوانين مقدس دانـد قادر، حاكم خيرخواه

مبـين زيرا به روشني؛گونه رازي وجود ندارد كه در اين اعتقادات از ديدگاه كانت هيچ 

و خود را تماماً به عقل انسان عرضه مي  و نسبت اخلاقي خداوند با نوع انسان است كند

.)197-1370،193 كانـت،( تجلي يابدهاترين انسان بايد در باور ديني، اخلاقي،بنابراين

و حاكميت خدا بر انسان متناسب با قداست انسان است حالي در كه اين تلقي از قوانين

راو خيرخواهي  و آنهـا او در اين است كه به خصلت اخلاقي بنـدگان خـود نظـر دارد

و نيز عدالت او از جنبه خيرخواهي است كه محـدود براي رسيدن به كمال توانا مي  كند

خواهـد در يـك خداونـد مـي، در واقع.به شرايط هماهنگي انسان با قانون مقدس است 

امـا ايـن.دشـوو خـدمت واقـع جانبه مـورد پرسـتش كيفيت اخلاقي متمايز خاص سه 
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و قابل فهـم اسـت الوهيت سه در؛جانبه خدا براي انسان تنها از جهت عملي داراي معنا

مي حالي و يك راز به حساب و توصيف ذات خدا غيرممكن بـه. آيد كه از جهت نظري

و مـي،انسان فقط آنچه را كه داراي شأن عملي اسـت« كانتةگفت توانـد كـاملاً بفهمـد

 از يك جهت يك راز اسـت، اما آنچه كه در غايات نظري فراتر از مفاهيم ماست.ددرياب

را)194 همان،(»تواند به نحو ديگري براي ما روشن شودو البته مي كه كانت اين رازها

و راز انتخاب نام مي  درآبرد كه فهم معنـاي دقيـق تحت عناوين دعوت، راز كفاره، نهـا

ب توان انسان نيست اما او مي .كار برده تواند در زندگي عملي خود آنها را

 كانت با توجه به اهميتي كه به دين حقيقي عقلانـي در مقابـل ديـن،از سوي ديگر

و پرستش مي دهد، به تبيـين معنـاي خـدمت دينـي يـا خـدمت در ديـن حقيقـي وحي

مي مي و طبيعي تقسيم و لذا دوباره دين را به دو قسم وحياني مبنـاي وحـي. كند پردازد

و تكليف مبناي دومي است كه همان دين  و اخلاقي ناب است انساني اولي لذا. عقلاني

دين طبيعي در نظر او دين اصالت عقل است، بـه ايـن عنـوان كـه در محتـواي آن يـك 

عناصر دين طبيعـي بـراي ديـن وحيـاني ضـروري. شده است ضرورت اخلاقي شناخته 

مي؛است آن. به مفهوم ديـن اضـافه شـود تواند زيرا وحي فقط توسط عقل امـا عكـس

و لذا شأن طبيعي دين اين است كه هر  آنةكس به واسط لزوماً صادق نيست  عقل خود،

و شـأن تعليمـي آن، ايـن اسـت كـه مـي را مـي راةتـوان بـه واسـط پـذيرد  آن ديگــران

.هدايت كرد

كـ،بنابراين ه در آن، در نظر كانت دين بايد در خدمت نظام اخلاقـي انـسان باشـد

و اصـلاح.عقل بر وحي مقدم است  پس اگر غايـت ديـن صـرف پرسـتش خـدا باشـد

؛شـود انسان گرفتار گمراهي ديني يا دين دروغـين مـي،دشواخلاقي در آن معقول واقع

 از قبيـل اقـدام،شـود يعني اعمالي كه بنا بر سنت رايج براي جلب رضاي خدا انجام مي

و غي و دين حقيقي جز كوشش به نذر، زيارت اماكن مقدسه ره از نوع اغواي ديني است

و لذا اصل اساسي دين حقيقي اين است انساني براي اصلاح اخلاق  چيز ديگري نيست

و عمل صـالح كه انسان به جز خوش  ، هـر اقـدام ديگـري را كـه معتقـد اسـت،رفتاري

و شـبه خـدمت،تواند انجام دهد تا رضاي خدا را جلب كند مي  بـه صرف اغواي دينـي

بر،از سوي ديگر.)171-169 همان،(خداست در كانت  باورهاي دينيةبار آن است كه
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ق و كـه قلمـرو چـرا؛يه ضروري صادر كـردضافراد ممكن نيست كه بتوان حكم قطعي

خارج از حد توان فاهمه اسـتما درك ضرورت در افعالو امكان استةافعال ما حوز 

؛عنوان عقيده جزماً صادق بـه كـسي تحميـل كـردبهتوانو نيز هيچ عقيده ديني را نمي 

و چون، ديـن چرا كه هر كس در حد توان خود، دريافت خاصي از باورهاي ديني دارد

 انسان خـود معيـار باورهـاي دينـي خـود،حقيقي، دين مبتني بر عقل ناب انساني است 

و معياري خارج از او معن بـه) خلاقـيا( كانت خدمت حقيقيةپس به گفت. نداردااست

او خدا كه مؤمنان به   اما در عين حال به موجـب قـوانين اختيـار بـه،عنوان اتباع قدرت

 يعنـي خـدمت؛ يك خدمت نامرئي اسـت،كنند عنوان شهروندان اين حكومت عمل مي

و در مراعات و فقط در خصلت اخلاقي او و در واقعيت ذات انسان قلب است در روح

عن   نه در اعمالي كه صرفاً براي خـدا،وان احكام الهي قرار دارد تمام تكاليف واقعي او به

و اغـوا در ديـن كانت اين اعمال ظاهري براي خدا را باعث سـوء. شود انجام مي تفـاهم

باست حقيقي دانسته  و آنهـا را چهـار نـوع نام خـدمت بـه خـدا ناميـده مـيه كه  شـود

»ارتبـاط«. چهـارو»تعميـد غـسل«.سه،»رفتن به كليسا«.دو،»عبادات خصوصي«. يك

ي عمـومي كـههاارتباط در نظر او يعني حفظ معاشرت از طريـق تكـرار تـشكل. داند مي

و در واقعةوحدت اعضاي جامعه را در يك پيكر و، اخلاقي  طبق اصل تساوي حقـوق

و بركات اخلاقي استمرار مي و لذا مـي مشاركت همگاني در نتايج فضايل : گويـد بخشد

و في هر اقدام دين« و از ايـن ي، اگر صرفاً اخلاقي نباشد نفسه براي جلـب رضـاي خـدا

نه؛ پرستي استبت،ي ما باشدها ارضاي خواستةطريق وسيل  يعني اعتقاد به اينكه چيزي

و نه به موجب قوانين اخلاقـي عقـل، بلكـه  به موجب طبيعت بتواند منشأ اثر واقع شود

گاه انسان جزماً باور كند كه داراي همان نتايجهر؛فقط بتواند نتايج مطلوبي به بار آورد 

و سپس .)251-250 همان،( با اين اعتقاد قواعد صوري آن را مراعات كند،خواهد بود

مي كانت سپس سه نوع ايمان اغوايي را نام مي شوند انسان در امـور برد كه موجب

طب  چيـزي را از طريـق اعتقـاد بـه اينكـه، اول؛يعي از مرزهاي عقل خود فراتر رود فوق

ذهنـي تجربـه، مـا وقـوع آن را محـال توان شناخت كه طبق خود قوانين برون تجربه مي 

توانيم از آن توسط عقل اين اعتقاد كه از آنچه نمي، دوم؛ مثل ايمان به معجزات؛دانيم مي

عنوان چيزي كه براي بهترين علايـق اخلاقـي مـا ضـروري مفهومي به دست آوريم، به 
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و اسـرار؛ عقل خود درآوريمةيم تا آن را تحت سلط بكوش،است ؛ مثل اعتقاد بـه رازهـا

 اين اعتقاد كه صرفاً از طريق استعمال وسايل طبيعي، مثـل نمـاز يـا روزه، بتـوانيم،سوم

ب  در مـورد.)251 همان،(.وجود آوريم كه چگونگي آن براي ما يك راز استه اثري را

و بـت اغواي سوم، كانت بر نماز تأكيد بيش و آن را يك اغواي خرافـي پرسـتي تري دارد

كـه در نظـر او نمـاز چيـزي نيـست جـز يـك ابـزار آرزو در مقابـل چرااست؛ دانسته 

 پس نماز كـاري؛ي دروني مشخص آرزوكننده نداردهاموجودي كه نيازي به ابراز خصلت 

را انجام نمي و لذا هيچ يك از تكاليف اخلاقي انسان ب، دهد احكـام الهـي عنـوانه كه ما

پس با عمل نماز خواندن كسي در واقـع بـه خـدا. آورد بر نمي،ملزم به انجام آن هستيم 

.)252 همان،(خدمت نكرده است

و صفات ديگر خـدا،،و در نهايت  در نظر كانت مؤمنان در امر دين بيش از عدالت

آة نشان؛به رحمت او چشم دارند و از اين است كه انسان خواهـان اسـتفاده سـهل سـان

كه تكيه بر اصل رحمت براي رسـتگاري اخلاقـي او موجـب در حالي؛نعمات خداست 

و از ايـن طريـقشو مي و گنهكار براي اصلاح خود اقدام نكنند  گرفتـار،د كه افراد آلوده

.ندشوگمراهي

عنـوان احكـام معناي كلي دين در نزد كانت همان شناخت تكاليف مـا بـه،بنابراين

و اين   نـه بـراي؛آمـده اسـت انـسان ديني است كه براي زندگي كردن،دينالهي است

او انجام اعمال عبادي براي راضي كردن خدا يا بهره پـس اسـاس. مند شـدن از رحمـت

ميانساني دين حقيقي را همان اخلاق عقلاني ناب  و حتـي ايـن تشكيل دهـد كـه بايـد

و باورهـاي مـا؛اخلاق هم در خود انسان قرار دارد  و نه اصـول فوق طبيعـي يـا اسـرار

و كتب مقدس نازل شده  زيرا ماهيـت ايـن رازهـاي الهـي؛اند رازهايي كه از طرف خدا

و  و چون انسان بايد به زندگي عقلاني خود بر اساس اخـلاق براي انسان پوشيده است

و نمي،عقل خود بيانديشد  تواند رازهاي ناشناخته الهي را در زندگي خود دخالت دهـد

م  و غايت آنهـا كـه سـعادت نهـايي انـسان اسـت كـه بـه دو نيز چون بدأ افعال اخلاقي

و عقل انساني طرح مي  و چون ما از ماهيت رحمت الهي نيـز صورت رحمت الهي شود

مي،شناختي نداريم  و نيز دين را بر عقل بشري بنا وتاكنيم پس اخلاق را  بتـوانيم از آن

و مرزهايش شناخت علمي داشته باشيم و ديـن مـورد،به عبارت ديگـر. حدود  اخـلاق
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 چه بسا در غايت آن نيازمند به خدا باشد اما از آنجـا؛نظر كانت مستلزم نفي خدا نيست

و اخلاقي تنها در پرتـو عقـل انـسان معنـ  پـس، دارنـداكه حقيقت، حتي حقيقت ديني

و اسرار الهي نيز بايد از صافي عقل و امور ماوراي عقل يعني رازها  انـساني ماهيت خدا

و چون در اين عمل، عقل قدرت شناخت علمي از آنها ندارد، ضمن تصديق عبور كنند

ب  وةعلت عدم شناخت چيستي آنها، آنها را از دايره وجود آنها،  زندگي عقلاني، اخلاقي

و در مورد دين، كه در ديد كانت، تفسير آن نيـز انـساني حتي ديني خود كنار مي گذارد

تشو مي و  چـون منـشأ؛ندشـو كاليف ديني نيز بايد توسط خـود انـسان تعيـين د، اعمال

كه ويژگي اساسي دين، همان جستجوي تكاليف اخلاقي بـه چرا؛خارج از انسان ندارند

رو. عنوان اوامر الهي است  و اخلاق در انسان قرار دارد،از همين  خدا، چون مبناي دين

و پيامبران ديني دستور دهد بلكه خداي او خدايي درونـي نمينيز از بيرون توسط متون

پـس چـون خـداي. دهـد است كه اوامر الهي را توسط عقل نـاب او بـه او دسـتور مـي 

 صفاتي چون رحمانيت، قهاريـت، حاكميـت مطلـق، فرمـانروايي، ندارداذهني معن برون

و غيره براي كانت معن و حقانيـتامطلق و وحياني نيـز اعتبـار و نيز دين پرستش  ندارد

و تنها دين حقيقي، دين طبيعي را از دست مي خود و عقلاني ناب است كـه انساني دهد

نيز چون ملاك حقانيـت انساني در دين طبيعي. شود با قواي طبيعي عقل آدمي درك مي

و رازهـاي از ديني، قواي طبيعي عقل آدمي است،  و حقانيـت معجـزات، اسـرار وجـود

و عبادات ديني كاملاً سؤال   دين مورد نظر كانت،بنابراين. گردندو نفي مي شودميديني

و مبتني بر قواي عقلاني انسان اسـت كـه در آن هـيچ عنـصر نيز يك دين كاملاً انساني

و هم  و رازآلود وجود ندارد  واقعيـت آن، حتـي خـدا نيـز در حـد فهـم انـسانةرمزي

در كانت حتي پيش،رو از اين.واقعيت دارد و ميةبار تر رفته خـدا چيـزي«: يـدگو خدا

آيـا خـدايي« خود من اسـت، يـاوه اسـت كـه بپرسـندةبيرون از من نيست بلكه انديش 

 خدا؛...ذهني انديشه است صرفاً يك اصل درون،»خدا هست« اين قضيه كه…،»هست

 ايدئال يك جـوهر اسـت كـه مـا خـود بـراي خويـشتني خدا؛...محصول عقل ماست

خ؛...آفرينيم مي مي عقل از خود مفهوم و مانند آنهـا؛...آورد دا را پديد  مفهوم روح، خدا

 اما هـستي،...اند ايدئاليو واقعي نيستند؛اند كه در واقع به خود استوارند مفاهيم اعتباري

 يعنـي ضـرورت؛تواند فقط از لحاظ عملي درخواسـت شـودمي) خدا(چنين موجودي
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بخـش امـا رسـتگاري،انگيـز اينكه چنان عمل كنم كه گويي به فرمان اين موجود هراس

 معنايي نـدارد جـز اينكـه در عقـل انـساني، كـه،»خدايي هست« قضيه ....ايم عمل كرده 

شـود كـه خـود را تعـين خويش است يك اصل برتـرين يافـت مـيةكنند اخلاقاً تعيين

مي مي و مقيد  خدا؛...ناپذير راهنماي رفتار خود قرار دهد يابد كه آن اصل را وقفه بخشد

از. در فرمان مطلق…تواند يافت شود در ما مي فقط فرض اين نيست كه جوهري برتـر

مي من است كه فرمانهاي تخلف  دهد بلكه امر يا نهي از سـوي عقـل خـود ناپذير بر من

»دهنده بيرون از انسان چونـان جـوهري متمـايز از انـسان نيـست آن فرمان…من است 

.)1376،356 خراساني،(

 گيري نتيجه

شد همان و معنـوي،،طور كه ملاحظه  اساس نگرش كانت به هستي اعم از هستي مادي

و قابليت  يعني از آنجـا كـه انـسان موجـودي داراي قـوايي بـراي؛ي اوستهاخود انسان

ا،شناخت جهان هست و بـرو حقيقت موجودات ديگر تنها از طريق اين قواي شناختي

ميةاساس نحو مي تعري،كند شناختي كه انسان حاصل  كانـت،به عبارت ديگر.ندشوف

سو؛كند وجود حقايق ناپديدار را رد نمي ، با ارزيابي قـواي شناسـايي انـسان، اما از يك

و از سـوي ديگـر دست او را از شناخت آنها كوتاه مي و حتـي،كنـد  حـصول معرفـت

و دين را بر انسان  سوبژكتيويسم كـه انـسان طرح يعني بر اساس؛كند مي وابستهاخلاق

و حقيقت است و اساس هستي و دين بـر،محور  در بينش فكري كانت نيز اخلاق، علم

 اولاً زدوده شدن امور عقلانـي،ند كه نتيجه اين كارشو اساس محوريت انسان تفسير مي

و دين بـر،و غيرتجربي از علم و ثانياً وابستگي كامل علم، اخلاق و حقايق الهي از دين

ميي معرفتي، ارادههاقابليت وةد كه ايـن رويـشوو خواست انساني  ديگـري از انـسانيت

 يعني انسان تنها موجـودي اسـت كـه هـر موجـود؛مداري در عصر مدرنيته است انسان

و حقيقت خود را مديون اوست و ديـن؛ديگري، هستي  لذا در اين مورد علـم، اخـلاق

راهاواقعيت و حقانيت آنها ميانسان تفسيرتنها يي هستند كه اعتبار ةكند كه نتيجـو تعيين

خ و ارادوحاكميت بةاست و در خـدمته ويژه انسان و تفسير انساني و اخلاق  در دين

و نيز نفي علومي چون مابعدالطبيعه  انـسان بـراي،در اين فرايند. استانسان از آنهاست
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و ديـن را در خـدمت و تأمين نيازهاي دنيوي خود علـم، اخـلاق تمشيت زندگي خود

و لذا در اين بينش گير مي و التمـاس كنـدوا،د و دعـا ؛ ديگر نبايد در محضر خدا زاري

ا و موجـودات ديگـر،؛ستوچرا كه حقانيت دين وابسته به  يعني خود انـسان مخـدوم

و اراد و دين تنها در پرتو شناخت و چون علم  انـسانيةحتي خدا در خدمت او هستند

از، داردامعن و حقيقتي خارج و اعتبار ندارد كه ايـن همـان پس هيچ راز  انسان نيز معنا

و اخلاق نزد كانت است و علم .معناي انساني شدن دين

و طرح و دين در تفكر كانت تأثيرات فراواني در فيلـسوفان علـم  انساني شدن علم

ب ة علم در ايجـاد فلـسفةترين تأثير آن در زمين جاي گذاشت، مهمه دين در قرون بعدي

ك گ پوزيتويسم است و اعتبار ي هـا هاي علمي را تنهـا از طريـق آزمون ارهزه آنها حقانيت

و هـر علمـي كـه اعتبـار قـضاياي آن از طريـق آزمون تجربي مي ي تجربـي هـا پذيرفتند

شد،پذير نبود امكان و باطل اعلام از،رو از اين. مردود  يكي از گرايشهاي گـسترده بعـد

بةبار كانت در و الهيات بيعه علم، رد فلسفه و حتي . اعلام كردن آنها بودامعن نوان علم

ازة انديشةاما تأثير اساسي كانت بيشتر در زمين  ديني او بود كه در اينجـا سـه نـوع

و واكنش ميهاتأثيرات .دشوي بعدي بيان

وهاواكنش اول اختصاص به متفكراني داشت كـه داراي گرايـش ي الحـادي بودنـد

نقد عقل نظري پذيرفتند ولي اثبات ناپديـدارهايي چـون نفي مابعدالطبيعه را از كانت در

و خلود نفس را در نقد عقل عملي رد كردند  را،اينان در واقع. خدا، اختيار  عجـز عقـل

آن.قبول كردند،كه كانت گفته بود در اثبات وجود خدا، چنان  اما از طريق اخلاق اثبات

مي.را نيز محال دانستند به از اين فيلسوفان و فيلـسوفان مكتـب توان آرتـور شـوپنهاور

هر گزارههادر نظر پوزيتويست. پوزيتويسم اشاره كرد  و هاي ديني فاقد گونه معنايي است

و  احكام اخلاقي نيز برخاسته از عقل نيست تا مفيد يقين باشد بلكـه ناشـي از عواطـف

و از لحاظ معرفتي فاقد اعتبار  كـنش دوموا.)1374،154 اليـاده،( استاحساسات است

 ديــدگاههايةكننــد تعــديلاوواكــنشبيــشتر از آن لودويــك ويتگنــشتاين اســت كــه 

بر.ستهاپوزيتويست وة نظريةپاي او  بازيهاي زباني خود، زبـان ديـن را زبـاني مـشخص

و با اعتقاد به اين تمايز، معيار معن ممتاز مي راهايست ري مورد نظر پوزيتواداداند ي منطقي

 كاربرد آنها بـه يـك چـشم نگريـستهةنواع گزاره، با قطع نظر از حوزاةكه در آن به هم
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و ناكافي دانستبي،شد مي اصرار او بر اينكه براي فهم گفتار دين بايد ببينيد ايـن. اعتبار

 در بـاب تيقنـي گفتار در زندگي مردم چه نقشي دارد، از آن جهت كه متضمن هيچ نوع 

ــست ــي ني ــاهيم دين ــي مف ــود واقع ــر،وج ــست از نظ ــصود ني ــده مق ــداران برآورن  دين

.)1372،569،يمگ(

و مهم و سومين ان ديني تعلق دارد كه در اعتقـاد بـه دانالهيترين واكنش به متفكران

و  و مانند او مفاهيم عقلـي و همراه بودند و مفاهيم معنوي با كانت همرأي حقايق ديني

ع فلسفي را در نيل به مقاصد ديني ناتوان مي  و قل نظري را صرفاً براي ورود در دانستند

و طبيعيات مناسب مي  مي. شمردند مباحث رياضي توان به آلبرت ريچل، از اين متفكران

و نيز كارل بارت اشاره كـرد   كيركگـور بـا،در ايـن ميـان. سورن كيركگارد، مارتين بوبر

بو،اعلام اينكه فيلسوف دلخواه من كانت است دن آنهـا گوهر تعاليم ديني را غيرعقلاني

و طامـات مطلـق،تر باشـد داند، در نظر وي يك پيام ديني هرچند غيرعقلاني مي  شـطح

و نهاني ديـن. تر است تر، به معيار تشخيص حقايق ديني منطبق نزديك او حقيقت نهايي

و مفاهيم عقلاني اسـت ناپذير داند كه امري توصيف را ايمان مي  ،در واقـع. به زبان عقل

و متـضاد مـي وي عقلاني بودن را و شـعار با ديني بـودن مغـاير و بـدين عبـارت دانـد

كه متمسك مي مي«شود .)1375،100 حداد عادل،(» زيرا محال است؛كنم باور

كه، از سوي ديگر  ميان حقـايق، است كسهاي جديدو بارز ارتدةنمايند كارل بارت

و نفوذناپذير برپا مي و امور ديگر، ديواري ستبر خ الوهي و هبـ«داونـد را موجـودي كند

ميمي» ديگريلك و شناخت آنچه وحي كلي از دسترس عقلهب،كند داند كه شناخت او

و هدايت خود اوست  و تنها موقوف به عنايت از. بشري بيرون است حقايق الوهي تنهـا

و جلوه  ما طريق انكشاف نمايي خداوند بر انسان، نه جستجوي بشر در طلب خداوند بر

و مـضامين دينـي اصـولاً از آن جهـت كـه بـه.ودش معلوم مي  پس در نظر بارت معاني

ي عقل نظري بيـرون اسـتها كاوشة موضوعاً از حيط،ساحت متعالي خداوند تعلق دارد 

و تـا از جانـب و بشري نـدارد، وحـي آمـدني اسـت و وحي هيچ نسبتي با عقل نظري

ب و تلاش فكري او و زميني بـه خداوند حقايق بر كسي افاضه نشود، سعي ا عقل انساني

و، بنابراين؛)101همان،( جايي نخواهد رسيد ان دانالهيـ وجه مشترك ميان اين متفكران

وةاين است كه جملگي تحت تأثير كانت عقل را از قدم نهـادن در عرص ـ  مابعدالطبيعـه
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مياالهيات به معن دري اخص ناتوان و سـاحت حقـايق دينـي را از سـاحت آنچـه دانند

ميهب،و تدبير عقل نظري استتصرف  . انگارند كلي جدا
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